
ë  امیــر دژاکام ســال 99 را چگونــه تجربــه
و  حرفــه ای  و  شــخصی  زندگــی  و  کــرد 
کرونــا  ویــروس  وجــود  بــا  اجتماعــی اش 

دست به گریبان چه چالش هایی بود؟
نکتــه اول تلخی هــای بســیاری بود که 
مردمــم در این یک ســال متحمل شــدند 
و بی شــک در ایــن بین و در حــوزه کاری و 
حرفه ای هنرمندان تئاتری  و درصد بالایی 
از بچه های ســینما بشــدت روزگار سختی 
را گذراندنــد. ســال 99 ســالی پــر از رنــج، 
ســختی، تنهایی و بغض هــای فروخورده 
بــود و توأمــان ســالی بــود که با تمــام این 
تلخی هــا و رنج های فــردی و اجتماعی و 
حرفــه ای می باید با تمام قدرت روی پای 
خود می ایســتادیم و تحمــل می کردیم و 
نمی گذاشــتیم کرونا و تمــام متعلقاتش 
را شکســت بدهــد. شــرح واضحــات  مــا 
ایــن یک ســال لطمه هــای  کــه در  اســت 
اقتصــادی بزرگی به بدنه تئاتر وارد شــد و 
نمونه اش را باید در ورشکســتگی بسیاری 
مراکــز  و  تماشــاخانه ها  و  مؤسســات  از 
فرهنگــی خصوصــی دیــد کــه متأســفانه 
و  چرخــه  از  و  بیاورنــد   دوام  نتوانســتند 
حیــات هنــری، حداقــل فعلًا کنــار رفتند. 
بــه هر صورت ســال، ســال ســاده ای نبود 
و مهــم این بود کــه نباید می ترســیدیم و 
دســت روی دســت می گذاشــتیم تا کاملًا 
مرعوب کرونا شویم. ما هم چنین کردیم 
و تا حدی که توان داشتیم و نفس، به این 

عهد ماندیم.
ë  ریسک کار کردن را پذیرفتید و کار کردید

و بــا چالش هــای مالــی و غیر مالــی درگیر 
شــدید. آن هم زمانی که این ســؤال مطرح 
بود که آیا حتی اگر ســالنی باشد و اجرایی، 
تماشــاگری در کار خواهد بود یا نه... آن هم 
بــرای تئاتر که نفس به نفس تماشــاگر زنده 

است.
حرف اینجاست که کرونا برای من یک 
آورده بزرگ داشــت. بی هیچ تعارفی من 
در زمــان همه گیری ویــروس کرونا به این 
معنــا رســیدم که بایــد زندگی کــرد. پیش 
از شــیوع ویــروس انگلیســی بــا ایــن بــاور 
زندگی می کردم که شاید هفته دیگر زنده 
نباشــم و به همین دلیل هم کارهایم را با 
جدیت تمام پیش می بردم و از ساعت 5 
صبــح بلند می شــدم و پــی کارهایم بودم 
تــا ســاعت 11 شــب کــه می خوابیــدم. هم 
فیلــم بــازی کــردم هم ســریال و هــم کار 
روی صحنه بردم، هم کتاب نوشتم و هم 
کلاس هایــم را بــه صــورت آنلایــن برگزار 
کردم. ویروس انگلیســی هم کــه آمد این 
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 امیــر دژاکام متولــد 1341 در کرمــان، بازیگــر، کارگــردان و مــدرس اســت و 
»ایــوب خان« تازه ترین کاری بود که او روی صحنه برد، آن هم در شــرایطی که 
کرونا همچنان می تازید و چالش های بسیاری بر سر راه کارگردان و هنرمندان 
عرصه های مختلف هنری به وجود آورده بود. دژاکام کارگردان و نویســنده ای 
 تجربه گراســت کــه از ایــن تجربه هــا طــی یک ســال اخیــر و کار روی نمایش 

»ایــوب خان« هم بهره های بســیار بــرد و در نهایت آن را روی صحنــه برد تا از 
جمله نمایش هایی باشــد که با وجود شرایط خاص، با استقبال خوبی روبه رو 
شــود. نگاه او به تئاتر، برخلاف بســیاری دیگر، نگاه منفعــل و صرفاً آمیخته با 
تئوری نیســت و عقیده دارد که تئاتر را باید شــکل و فصلی از همزیستی در دل 
زندگی دانســت و این مهم ترین چالشــی اســت که امروز و آینده با آن روبه رو 
هســتیم. دژاکام در گفت وگوی پیش رو، تغییر در تئاتر را نه به دلیل کرونا، که در 

هسته و ماهیت گذر از زمان حال تعریف می کند.

آینده تئاتر و چالش هایش در گفت وگوی »ایران« با امیر دژاکام

کسی دوبار از یک رودخانه 
رد نمی شود

یــک هفتــه را بیســت و چهــار ســاعت کار 
کــردم و گفتــم شــاید بعــد از ایــن مــدت 
زنــده نباشــم پــس نبایــد بیــکار بنشــینم. 
البتــه این را هــم بگویم کــه در این مدت، 
بــدون ذره ای نگرانــی و اســترس و ترس، 
کارم را پیــش بــردم و بــه آن قول معروف 
می خواســتم با تمــام دردهــا و زخم هایم 
تــا دم مرگ دو دســتی به زندگی بچســبم 
و مــدام ایــن شــعر ســیاوش کســرایی کــه 
دیرینــه  آتش گهــی  »زندگــی  می گویــد: 
پابرجاست« را در ذهن خود داشتم. چون 
معتقدم که زندگی بســیار با ارزش اســت 
و همیــن کــه نوه ام را می بینــم و با او بازی 
می کنم، کیف می کنم کــه زنده ام یا وقتی 
کاری را روی صحنــه می برم و چشــمم به 

چشم مردم سرزمینم می افتد.
ë  بســیاری معتقدنــد کــه زیســت تئاتر در

دوران کرونا متحول شــد و بعــد از کرونا ما 
با تعریفی علیحده  از تئاتر روبه رو خواهیم 
بود؛ تعریفی که سرچشمه گرفته از اتفاقات 
و چالش های دوران گذشــته خواهد بود... 

دورانی که در کرونا تجربه شد.
بــه عنــوان یــک فــرد آکادمیــک ایــن 
منطق را بــاور ندارم و می توانم از داعیان 
این فرضیــه بخواهم تعریفــی که به نظر 
آنهــا به وجــود آمــده و تــازه اســت را ارائه 
کنند. چنین چیزی نیســت. تئاتر در وجوه 
مختلــف فلســفی اش، چه کلاســیک، چه 
مدرن و چه پســت مدرن، فصل مشترکی 
اســت بین مخاطــب و اجرا کننــده که هر 
کجا این گروه های تئاتری به صورت زنده 
با هم مواجه شــوند آنجا تئاتر تحقق پیدا 
کــرده و اجراکننده عمل نمایش را روایت 
یا برای مخاطب اجــرا می کند و مخاطب 
را به فهم جدیدی می رساند. هنوز همین 
اســت و همین نیز خواهــد بود، نمایش از 
این سه گونه و شیوه اجرایی خارج نیست. 
حال گیریم که تعریف فلســفی ما از تئاتر 
از شــکل کلاســیک اش طی ادوار مختلف 
بــه تئاتــر مــدرن و ســپس بــه تئاتر پســت 
مدرن رســیده ولی اصل و اساس موضوع 
تغییری نکرده اســت. پس اگر امروز مثلًا 
تله تئاتــر یــا فیلم تئاتــر بــه دلیل شــرایط 
موجــود رونق گرفتــه، این باعــث تغییر و 
تحــول نخواهد شــد. نکته ای کــه می توان 
امــا بــه آن اشــاره کــرد چالــش اقتصادی 
اســت که تئاتر با آن دست به گریبان شده 
و وضع را برایش بغرنج تر از گذشته کرده 
اســت؛ چالشــی کــه باعــث شــده کســانی 
در بزنگاه هــای مختلــف، صرفــاً به خاطر 
درآمدزایی و کســب ســودهای آنچنانی پا 

ایــن  مــردم  از  تشــکر  و  تقدیــر  ضمــن 
نکتــه را بــه تأکیــد بــه آنهــا می گفتــم که 
حضورشــان چقدر برایم بزرگ و باشکوه 
اســت. از منظری دیگر باید بگویم چنین 
مسأله ای، بروز و ظهور یک باور مشترک 
اســت. گویــی مــا و تماشــاگران بــه مثابه 
انســان هایی امــروزی در دل جامعــه ای 
بحــران زده، تئاتــر را یــک فعــل و فصــل 
مشترک می دانستیم که برای رسیدن به 
فهم مشــترک، برای حرمت گذاشتن به 
زندگــی، برای کم کردن از آلام هم به آن 
نیاز داشتیم و دور آن جمع شدیم و چیز 
دیگــری جز زندگــی برایمان مهــم نبود. 
مــا اگــر چه شــاید ایــن نکته را بــا کلمات 
بــه زبــان نیاوردیم امــا قطعاً خواســتیم 
بگوییم که ما زنده ایم و نفس می کشیم. 
تماشــاگران مــا بــا چشم هایشــان بــه ما 
می گفتند در روزگاری کــه جبر اقتصادی 
همه را مجبور می کند که به نان فکر کنند 
ما به اندیشــیدن هم بهــا می دهیم و آن 
را از چرخه زندگی خود حذف نمی کنیم.

ë  چشم انداز و خواست شــخصی و قلبی
امیــر دژاکام بــرای بعد از کرونا چیســت و 

چگونه است؟
اجــازه بدهیــد از ایــن فرصت اســتفاده 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیرمحتــرم  از  و  کنــم 
اســلامی و معــاون و مدیــرکل، تقاضایــی 
داشــته باشم که فکر می کنم باید تقاضای 
تمامــی دلســوزان عرصــه فرهنــگ و هنــر 
از مطبوعــات تــا مجامع هنــری و فرهنگی 
باشــد. خواســته من این اســت کــه ترتیبی 
اتخــاذ کننــد تــا تمــام هنرمندانــی کــه در 
دوران کرونــا بــا بــه جــان خریــدن تمــام 
خطــرات، کار روی صحنــه بردنــد، بعد از 
کرونا هم شــرایطی برایشان به وجود بیاید 
کــه بتوانند آثــار خــود را روی صحنه ببرند 
و در این راه، خواســته زیــاد و آنچنانی هم 
وجــود نــدارد و صرفاً به اختصاص ســالن 
ماننــد  کســانی  می شــود.  محــدود  اجــرا 
حمیدرضا نعیمی، کهبــد تاراج، میکائیل 
شهرســتانی و مرتضــی شــاه کرم از جملــه 
این چهره ها بودند که چراغ تئاتر را هر طور 
اجراهــای  و  نگه داشــتند  روشــن  بــود  کــه 
درخــور توجــه و خوبی را هــم روی صحنه 
بردند. بعد از کرونا خواســته من این است 
کــه به جــای حمایــت از کاســبان تئاتــر، که 
بی شک به محض طبیعی شدن وضعیت 
سروکله شان پیدا می شود،  این دلسوزهای 
واقعــی را دریابند و از آنها بــرای اجراهای 
مجددی که بی شــک بســیار مورد استقبال 

قرار خواهد گرفت، حمایت کنند.

در باب تئاتر در دوران همه گیری

کرونا علیه اجتماع تئاتری

تئاتر در این روزهای همه گیری بدل به امری ناممکن شده است. اجتماع انسانی 
که ذیل اجراهای تئاتری شکل می یافت تا اطلاع ثانوی به محاق رفته و در انتظار 
ایمنی جمعی از طریق واکسیناسیون نشسته است. براستی که در این وانفسای 
جان و نان، حیات اغلب گروه ها به مخاطره افتاده و نفس شان به شماره. حتی 
اجراهایی که با هزار اما و اگر در ســالن های دولتی و خصوصی بر صحنه رفتند 
بــا دوران رونق فاصله  ها داشــت و ضــرورت به اجرا درآمدن شــان محل بحث 
و جدل. براســتی که هر اجتماع انســانی در این دوران پاندمی می تواند مسبب 
مرگ باشــد و از دســت رفتن عزیزی و از دست دادن رفیقی. بنابراین همچنان 
مهم ترین پرســش بی پاســخ این خواهد بود که در مقابل این وانفسا »چه باید 
کرد؟« و اصولاً چه می توان کرد. دولت و نهادهای مسئولی چون مرکز هنرهای 
نمایشی، در این وضعیت کرونا و تحریم های بین المللی، امکان چندانی برای 
یاری رســاندن به اقشــار مختلف هنرمندان را ندارند، انســان هایی آبرومند که 
بعضی از آنان نزدیک به یک سال است خانه نشین شده و درآمدی نداشته اند. 
از یاد نبریم که حتی کمپانی های معتبر تئاتری در سراسر دنیا از این وضعیت 
آســیب دیده  و گرفتار مشــکلات متعددی شــده اند. وقتی اقتصاد کلان با رشد 
منفی مواجه می شــود جــای تعجب نخواهد بــود که کســب و کارهای کوچک 
و بــزرگ از پــا درآیند. اما با تمامی نکات منفــی دوران کرونا، یک نکته مثبت را 
نمی تــوان فرامــوش کرد و آن حضور جوانانی اســت که امکان یافتند به شــکل 
عملی نمایشی را روی صحنه اجرا کنند. با آنکه اغلب این اجراها چنگی به دل 
نمی زد اما همین حضور محدود هم گاه نویدبخش بود و شاید طلیعه حضور 
نسل تازه ای از اهالی تئاتر. جوانانی که با نوعی مخاطره و دل به دریا زدن، جان 
بر کف نهاده و تلاش کردند چراغ تئاتر خاموش نشــود. به هر حال اجرای تئاتر 
در این وضعیت همچنان امری است پرسش برانگیز که چرا یک گروه نمایشی، 
خطر کرده و ما را به تماشای جهان مخلوق خویش دعوت نموده. آیا قرار است 

به منفعت مالی گروه ختم شود یا آنکه زخم های جسم و روان مردمان خسته 
از کرونا را شفا دهد. پاسخی وجود ندارد اما می توان از اهمیت مسأله فرم سخن 
گفت و در باب مکان اجرا در این دوره به تأمل نشســت. مکان های نامتعارف، 
فرم های تجربه نشده و صد البته پیشنهادهای تازه، گشودن مسیرهای نامکشوف 
است و تمنای عبور از ناملایمات. از یاد نبریم که مسائل شناختاری انسان بعد 
از ویروس نوپدید، در حال تغییر است و لاجرم فهم او از مناسبات عالم هستی 
دســتخوش فــراز و فــرود. بنابراین تفکر در بــاب آینده تئاتر در مقابــل تأمل در 
رابطه با »تئاتر آینده« مســأله ای است فرعی. قرن تازه می تواند محملی باشد 
برای شــکل دیگری از تئاتر که تنها به گیشــه فکر نکند و در پی خلق یک ســوژه 
انســانی باشــد در کشــاکش با مصایب و در آغوش کشــیدن خوشــی ها. تئاتری 
از دل ســنت های گذشته که به آینده چشــم دوخته و بشارت دهنده انسان تراز 
نوین است.  تجربه سال 1399 برای اجتماع تئاتری ما، گاه محنت افزا و گاه تذکار 
دهنده بود. هنرمندانی درجه یک از میان رفتند و جهان ما را از حضور خویش 
محروم کردند. آنان که برای چندین نســل خاطره مشترک ساختند و از طریق 
ژست ها و بازی هایشان شخصیت هایی ماندگار خلق کردند. ویروس نوپدید به 
ما این نکته را گوشزد کرد که زندگی همچنان مهم ترین سرمایه ماست و سلامتی 
ارزنده ترین دارایی ما. تئاتر آینده می بایست به زندگی بیش از مرگ بپردازد و از 
یاد نبرد که حتی ثانیه ها مهم هستند و نباید با اجراهای ناشیانه و بی محتوا، عمر 
انســان ها را هدر دهد. امید اســت در سال جدید بار دیگر اجتماع انسانی شکل 
یابد و مردم بتوانند در کنار هم و بدون هراس، باهم بودن را تجربه کنند. دیگر 
نمی توان با مناسبات قدیم به تولید تئاتر پساکرونایی پرداخت. فرمی تازه لازم 
است مبتنی بر شیوه دیگری از تولید مادی تئاتر که علاوه بر سرگرمی، رسالتی 
تاریخی در باب عدالت، محیط زیســت و مبارزه با فســاد برای خویش متصور 
باشد. اجراهایی در مکان های تازه که تمامی کالبد شهر و روستا را مخاطب خود 
بداند. خروج از سالن های متعارف و رفتن به میان مردمی که دیرزمانی است 

از یاد برده اند که می توان به میانجی تئاتر، نوع دیگری از زیستن را تجربه کرد.

نباید منتظر بمانیم
بــدون تردیــد بیمــاری و ویروس مهلکی که یک ســال 
گذشته تمام مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
هنری تمام جهان را دستخوش تغییرات کرده و روی 
تمامی اشــکال زندگی بشــر تأثیر گذاشــته، در حوزه و 
بخشــی مثل تئاتر، هم اثرات مخرب بسیاری را به جا 
گذاشــته که به نظر می رسد تا مدت ها بعد از خلاصی 
از ایــن ویــروس، بــاز با این تأثیرات دســت بــه گریبان 
باشــیم. ویروســی که مشــاغل بســیاری را از بین برد و حوزه های حرفه ای و کاری 
بســیاری در بخش فرهنگ و هنر را با چالش هایی جدی به  لحاظ انســانی روبه رو 
کرد. یکســال زندگی با این ویروس، برای همه درس های بســیاری البته داشــت و 
برخی از این درس ها اســتفاده کردند و می کنند و برخی دیگر ســاده از کنار آن رد 
شــدند و به انتظار روزهای بی کرونا دســت روی دست گذاشتند؛ آن هم در شرایط 
و مقطعی که هیچ کس بدرســتی و دقیق نمی دانســت و نمی دانــد که چه زمانی 
از شــر این ویروس خلاص می شــویم. اولین چالشی که بخشی مثل تئاتر با شیوع 
کرونا با آن درگیر و بعد از چندی تبعاتش مشــخص شــد بسته شــدن ســالن های 
خصوصی بود که در این روزگار می توانســتند 10 سالگی خود را جشن بگیرند ولی 
این چنین نشــد. یکــی از مهم ترین و معتبرترین این تماشــاخانه ها، تماشــاخانه 
»تئاتــر مســتقل« بــود کــه به طــور کامل بســته شــد و ملــک آن تحویل داده شــد. 
متأسفانه به نظر می رسد که در کشور ما بحران ها گاه می توانند عادی سازی شوند 
و این عادی ســازی یعنی اینکه فاجعه ای را ســاده ببینیم و حالا ســؤال اینجاست 
که آیا بعد از گذشــت بیش از یکســال دردناک باید آینده را روشن دید؟ باید امید 
داشت!؟ باید واقعیت را نادیده گرفت!؟ به زعم من تئاتر هیچ چاره ای ندارد جز 

مقاومت و تئاتری ها هم طبیعتاً هیچ چاره ای جز جهاد ندارند.
 اگر فقط با گذاشــتن چند اســتوری و پســت اینســتاگرامی بخواهیم دلتنگی خود 
را بــرای صحنــه و تئاتر اعلام کنیم قافیــه را باخته ایم و اصل ماجرا این اســت که 
بایــد به جنگ این ویروس برویم و  نباید منتظر بمانیم. از زاویه ای دیگر می توان 
موضــوع را این طــور نگاه کرد که با وجود کرونا خوشــبختانه تا همیــن امروز چراغ 
تئاتر ســرزمین ما خاموش نشــده و امیدوارم که هرگز هم خاموش نشــود. در این 
بیــن نمی توانــم از حمایت هــا و حضور مدیران فرهنگی گله ای نداشــته باشــم و 
مجبــورم بگویــم مدیران ما برای فرهنگ و هنر بخصــوص نمایش و تئاتر به غیر 
از مقدار کمی کمک مالی آن چنان که باید و شــاید تلاشی نتیجه بخش نداشتند. 
شاید می خواهند به ما یاد بدهند که روی پای خودمان باشیم و کم کم خصوصی 
بشویم ولی بی تعارف باید گفت اگر تئاتر حمایت نشود، هر روز لاغرتر و نحیف تر 
خواهد شــد تا آن زمان که چیــزی از آن باقی نخواهد ماند. در همه جای دنیا هم 
تئاتر وضعیتی این چنینی دارد و بدون کمک و حمایت بخش خصوصی و دولتی 
نمی تواند روی پای خود بماند و هنری نیســت که مثل ســینما در صنعتی پولساز 
زیست داشته باشد و بتواند صدها برابر از آنچه تولید و اکران می کند، درآمدزایی 
داشــته باشــد. آن طور که من می بینم و چشــم اندازی از آینده را گاه در تصور خود 
ترســیم می کنــم به نظــر تئاتر پســا کرونا را بایــد دوره ای پــر ترافیک دیــد چرا که 
هنرمندان بسیاری در این پاندمی یا بیکار بوده اند یا صرفاً در پروژه های تصویری 
حضور داشــته اند و این دلتنگی و دوری از صحنه و اجرا باعث می شــود که بعد از 
ختم این پاندمی، شاهد حضور بسیار زیادی از هنرمندان به روی صحنه باشیم که 
این مهم را اگر مدیریت نکنیم با یک دوره بســیار شلوغ و بدون خروجی مناسب 
روبه رو خواهیم بود. در هر صورت تنها می توانم بگویم نباید منتظر بمانیم و باید 

کار کنیم و بس.

آینده و هشدار حذف تماشاخانه های خصوصی
اولیــن نکته ای کــه به ذهنم می رســد به آن اشــاره کنم 
این است که سال 1399 سال بسیار عجیبی بود و واقعاً 
تجربــه مــن، بــرای روی صحنه بــردن نمایــش »اتول 
ســورون«، چیزی کم از تجربه جنگ نداشــت. در طول 
تمریــن، بارهــا بچه های گــروه بــه کرونا مبتلا  شــدند و 
به ناچار از چرخه کار و تمرین حذف می شدند و همین 
مســأله اســاس کار را به هــم می ریخت و مجبــور بودم 
مسیر را طور دیگری پیش ببرم. واقعاً از این جهت می گویم دقیقاً جنگ بود که ما 
مثل سربازها به تیر بلای کرونا گرفتار می شدیم و هر روز و هر هفته تا اجرای جشنواره 
تئاتر فجر با مشکل و مسأله ای روبه رو بودیم. دوستانی که در این اجرا کنار من بودند، 
همگی از بچه های کارگاه نمایش هستند و من از اوایل سال به آنها قول داده بودم که 
هرطوری هست کار را روی صحنه می بریم و آنها بشدت مشتاق رفتن روی صحنه 
بودند و برای چنین روزی هم زحمات و ســختی های زیادی را تحمل کرده  بودند و 
آرزو داشتند که روی صحنه باشند. به هر صورت این تجربه عجیب بود و چالش هایی 
که ما و تئاتر ایران با آن روبه رو بودیم، به نظرم، نه در گذشته آن چنان نظیری دارد 
و نه در آینده شــاید با چنین نظایری روبه رو شــود که ترس از اجرا و آمدن و نیامدن 
تماشاگر یک طرف و درگیر بیماری شدن گروه و تغییر و تحولات فی الساعه در اجرا 
از عوض کردن نقش ها تا جایگزینی بازیگران از سوی دیگر فقط یک نمونه اش بود. 
با این همه چه در جشنواره تئاتر فجر امسال و چه در اجراهایی که داشتیم و تا پایان 
ســال ادامه داشــت، اما توجه و لطف مردم و منتقدین به نمایش »اتول ســورون« 
بخشی از خستگی ما را به در کرد و استقبال مردم هم واقعاً مرا شرمنده خود کرد. 
شــوخی نبود که در چنین شــرایطی، مردم عاشــق تئاتر قدم برمی دارند و به سالن 
نمایش می آیند تا تئاتر ببینند. این  مردم عزیز از نظر من عاشــقان تئاتر هســتند و 
هیچ  حرفی نمی شود در برابر این  همه عشق زد. این وضعیت ما به عنوان یک گروه 
تئاتری در ســال 99 بود و احتمالاً گروه های دیگر نیز وضعیتی بهتر از ما نداشــتند و 
آنهــا هم مثــل ما مجبور بودند کار کنند. کرونا تجربه ای علیحده بود که باعث شــد 
عوامل هر نمایشی به  اندازه ده ها کار تجربه کسب کنند و خانه نشستن برای امثال 
ما که درآمدی جز تئاتر نداریم و کاری جز این بلد نیستیم راه دیگری وجود ندارد و 
در آینده هم همین مســیر را پیش خواهیم گرفت و با چالش ها روبه رو می شــویم. 
یکی از نکته هایی که برخی می گویند این است که کرونا باعث می شود تئاتر در آینده 
با چالش هایی ماهوی روبه رو شــود و تغییراتی داشته باشد اما من چنین اعتقادی 
ندارم. باور من این اســت همه این روش هایی که در دوران کرونا روی کار آمد، مثل 
فیلمبرداری از آثار نمایشــی و پخش آن، صرفاً می تواند امکانی برای آینده باشــد 
امــا اینکــه از اســاس تئاتر را با تغییرات جــدی روبه رو کند به نظــر من چنین اتفاقی 
نخواهــد افتاد. بالاخــره این ویروس از بین خواهد رفت و دیر یا زود، همه به شــرایط 
طبیعی بازخواهیم گشت و از گذشته ای که به سختی پشت سر گذاشتیم، درس هایی 
خواهیــم گرفت و ایــن درس ها به کوله بار تجربه ما اضافــه خواهد کرد. نکته نهایی 
اینکه در یکســالی که کرونا تاخت و خسارت های بســیار به بار آورد، چند تماشاخانه 
خصوصی تعطیل شدند که این اتفاق واقعاً اتفاق نگران کننده ای است که این پیام 
و هشــدار را به ما می دهد که حذف چنین مکان هایی ما را به گذشــته ای خواهد برد 
که جوان ها علی الخصوص برای در اختیار گرفتن سالن، باید مدت ها منتظر بمانند 
و پشت در این سالن و آن سالن، معطل شوند. طی سال های گذشته این سالن ها و 
تماشاخانه های خصوصی نقش بســیار مهمی را در معرفی و خلق فضا برای بروز 
و ظهــور جوان های مســتعد و تازه نفس تئاتری باز کردند که کمبــود و فقدان و حتی 

کم شدن شان می تواند به وضوح به چشم بیاید.

به عرصه تئاتر بگذارند و میلیاردها تومان 
ایــن راه کســب درآمــد کننــد و جیــب  از 
تئاتری هــای اصیــل امــا همچنــان خالــی 
بمانــد. البتــه کــه طبیعتاً آینده سرشــار از 
تغییر است و به قول یکی از فلاسفه هرگز 
کســی دوبار از یک رودخانه رد نمی شــود. 
پــس حتــی اگــر کرونایــی هــم در کار نبود 
مــا از دورانی به دورانــی دیگر می رفتیم و 
می رویــم و هرگز بــه گذشــته بازنخواهیم 
گشــت و طبیعی اســت کــه همــه چیز در 
حــال تغییر باشــد. از فهم ما بــه حیات و 
زندگــی بگیریــد تا تمام چیزهــای دیگری 
کــه باعــث می شــود رفتــار و مناســبات ما 
در جهــان هســتی تغییــر  کنــد. در فهم ما 
نسبت به زندگی یک تغییر بزرگ حادث 
شــده و یقیــن داشــته باشــیم کــه بعــد از 
کرونا، مــا تغییرات بســیاری در همه چیز 

خواهیم داشت.
ë  مــورد اجراهــا  طــول  در  »ایوب خــان« 

اســتقبال قرار گرفــت و این مســأله خیلی 
حائــز اهمیــت بود کــه بســیاری بــا وجود 
خطــرات بســیار، آمدنــد و به تماشــای کار 
عنــوان  بــه  شــخصی  منظــر  از  نشســتند. 
کارگــردان و از منظــر دیــد و نــگاه تحلیلی 
چطور می شــود با این طیــف از مخاطبان 
تئاتر روبه رو شد و تعریفی برای آنها در نظر 

گرفت...
وجــود  ســؤال  ایــن  در  مهمــی  نکتــه 
دارد کــه همان طور کــه گفتید از دو منظر 
می شــود به آن نگاه کرد. در طول اجرای 
بــزرگ و  پیــر و  »ایــوب خــان« جــوان و 
کوچــک و... آمدند و نمایــش را دیدند و 
مــن به جــرأت می توانم بگویــم در طول 
ســال های ســال فعالیت، هرگــز با چنین 
انرژی خالص و عجیبی در ســالن روبه رو 
نبودم. بگذارید مثالی از گذشته ها بزنم: 
زمانــی که مــن »لیلی و مجنــون« را روی 
صحنــه بــردم، تقریبــاً هــر شــب مــردم 
حتــی روی پله هــای ســالن هــم نشســته 
بودنــد و جــای ســوزن انداختن نبــود، یا 
در چهلمیــن شــب »شــهرزاد« ازدحــام 
جمعیت باعث شــد که در ســالن اصلی 
شکســته شــود، یا در نمایش »یک دامن 
تمامــی  شــب  هــر  هــم  ســتاره«  و  مــاه 
بلیت هــا بــه فــروش می رفــت و حضــور 
می خواهــم  امــا  بــود  چشــمگیر  مــردم 
بگویم برای منی که ســابقه شکســت ها و 
پیروزی هــا و روزهای خوب و بد بســیاری 
در تئاتــر دارم، ایــن چهل پنجاه نفری که 
روزهــای کرونــا بــه دیــدن »ایوب خــان« 
می آمدنــد چیــز دیگــری بــود و هر شــب 
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کهبد تاراج
کارگردان تئاتر

شهروز دل افکار
کارگردان تئاتر
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